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‌

‌

‌پيش‌گفتار‌
  گوناگون از تحولات   ديگر، مشحون  يخيتار  نيز همانند هر جريان  اسلام  تاريخ

،  ، هنرري، اقتصرادي   ، فلسفي علمي  هاي زمينه  در انواع  فراوان  تحولاتي.  است  بوده

و   شگفتي  را به از موارد آدمي   در بسياري  كه  و فرهنگي  ،تاريخي ،سياسي اجتماعي

 .دارد وا مي  اعجاب

  توسر    تراريخ   در طرول   و بيش  ، كم مختلف  تاريخي  تحولات  و تحليل  بررسي

  و موضروعات   مطالرب   ، اما هنروز هرم   گرفته  انجام  در هر رشته  علما و متخصصين

، ترا   اسرت   و بررسري   نيازمند بحث ، كه  مانده  باقي  گوناگون  هاي در زمينه  بسياري

  ميران   از آن  و خرال    نراب   كنار رود، و حقراي    موجود در آنها به  از ابهامات  پرده

 .گردد  كشف

بره    مربرو    خرواه   تراريخي   از شخصيت هاي  هر يك  زندگاني  و تحليل  بررسي

  بره   دهرد ترا بتروانيم    مرا مري    را بره   امكران   ، اين غير آن  باشد، و خواه  اسلام  تاريخ 

ها منشرا    دوره  در آن  كه  افرادي  ، اجتماعي سياسي  و اقدامات  تحركات  عمده علل

  مواضرع   يا نادرستي  و درستي  برده  اند، پي بوده  و يا منفي  مثبت  و تحولي  حركت

 .  نمائيم  را معلوم  آنان

آن   مصردا    گيررد بره    انجام  غرض  ها اگر بدون تحليل   گونه  اين  است  بديهي

خواهرد گرديرد ترا مرا برا        موجرب  « است  آينده  راه  چراغ  گذشته» :گويد  معنا كه 

كره    آنچنران   نره  ، بروده   كره   آنچنران  -  تاريخي  و وقايع  از جريانات  دقي   ناختش

بره    نيرل   ، و در راسرتاي  بنگرريم   موضروعات   بره   صحيح  از منظري -  شده  تحريف 

 .  اتخاذ نمائيم  درستي  مواضع بهتر،  فردايي 

  و اجتمراعي   ، سياسري  ديني  نقش  بيان  نوشتار حاضر، ضمن  در خلال  نگارنده

تصراوير    ، در صردد اسرت   و بعد از اسلام  از اسلام  در ادوار پيش  و خاندانش  طلحه

خرود در    ايرن  نمايد، كره    ها را نيز ترسيم دوره  بدان  مربو   هاي از واقعيت  روشني
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 . تاثير نخواهد بود  بي  شده  مطرح  موضوعات  به  نسبت  خواننده  روند قضاوت

برا    سرنوشرت ا   امرا از آنجرا كره      نيست  بيش  صحابي  ود يكخ  طلحه  گرچه

او   سريره   بره   ديگر پرداختن  عبارتي  ، و به است  خورده  گره  ديگر صحابه  سرنوشت

  گردد كه مي   امر موجب ، اين  پذير نيست ، امكان ديگر صحابه  سيره  به  توجه  بدون

 .  باشيم  نيز داشته  اي وارد حاشيهم  هرچند گذرا به  نگاهي  هايمان  در بررسي

  ، اجتماعي سياسي  تحركات كوشيد علل   المقدور خواهيم  مختصر حتي  در اين

  كره   اختلافراتي   كرد ترا ريشره    خواهيم  تلا   كه ، مضافاً اين كنيم  را كشف  طلحه

  مواضرع (  ص)خردا    رسرول  از رحلرت    پرس   از كبرار صرحابه    گرديد برخي  موجب

 . نمائيم  يكديگر اتخاذ نمايند را تبيين  فمخال

، چرا كه  نيست  مطلوب  كمال  شده  كار انجام  كه  باور است  خود بر اين  نگارنده

در باره   ، آن هم ايده آل  تحقي   يك  بسيار فراوان اند، و انجام  اسلام  تاريخي  منابع 

  نگارنرده   گرچه. طلبد را مي  اين از  بيش  اي و حوصله  ، وقت قبيل  از اين  موضوعاتي 

  در مراحل  كه  اما معتقد است   نموده  المقدور تلا   نوشتار حاضر حتي  در تدوين

ترا    است  الزامي  آن  از فصول  هر يك  تفصيلي  كلي و طرح  باز نگري  به  اقدام  بعدي

 . گردد  بر طرف  موجود در آن  هاي و كاستي  ضعف

نوشرتار حاضرر مرورد      در تردوين   كره   اسلام  تاريخ  اقدم  منابع  اغلب  از آنجا كه

، شايد در نظرر اولل   است  سُنّي  مورخين  به  ، مربو  نيز قرار گرفته  نگارنده  استفاده

و جماعرت    سرنّت   اهرل   بررادران   بيشتر از ديردگاه   مطالب  طور تصور شود كه اين  

 . اين طور نيست  كه  نماييم  ، اما بايد يادآوري شده  تحليل 

از   و توصريف   تعريرف   بره   مربرو    در فصرول   كره   است  بدين گونه  بحث  سيا 

داشرته    امرر دو علرت    و ايرن   شرده   نقل  آنان  هاي و گفته  ، نظريات طلحه  شخصيت

بوده و ثانياً، مطالب عنوان شرده، متنرازع     شيعه  تر از منابع آنها قديمي  اولاً، منابع

عقايرد    اخرتلاف   بره   كه  اما در قسمت هايي نبوده،  و سني  شيعه  طرفين  يانم  فيه 

  شود، نگارنرده  مي   مربو   جمل  جنگ  به  طور كلي  بوده و به  مربو   و سُنّي  شيعه

 .  است  كرده  را نقل  طرفين  آرا  و نظريات  در حد اختصار و اجمال

  و آرا  شيعه  نظريات  بيان  به  مربو   ، بخش محترم  صاحب نظران  شايد از نگاه

  المومنين اُم   جناح  در يك  كه  جمل  جنگ  عاملين  باره ، در و جماعت  سنّت  و اهل
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  قررار داشرتند، قردري     و يرارانش (  ع)  ديگر علري   و زبير و در جناح  ، طلحه عايشه

حاضر بيشرتر نرا ر     نمت  از آنجا كه  بايد بگوئيم  آن  نظر آيد در توضيح  مختصر به

  و مجرادلات   ورود در مباحثرات   او بروده و از طرفري    و خانردان   طلحه  بر زندگاني

  نبرود جرز آن كره     اي را چاره  كرد، لذا نگارنده دور مي  موضوع  ما را از اصل  كلامي

 .نمايد  اختصار بيان  را به  قسمت ياد شده

  آقراي  محضر مبارك   خود را به  استشكر و سپ  مراتب  دانم مي  لازم  در خاتمه

  ايرن  و در انجرام    خرود قررار داده    را مورد لطرف   نگارنده  كه  زاده  عالم  دكتر هادي

  براي  احديت  و از درگاه  داشته  نفرمودند،اعلام  دريغ  مساعدتي  از هيچگونه  تحقي 

 .  نمايم  درخواست  و سلامت  با سعادت  همراه  در زندگاني  توفي   ايشان
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‌‌‌در‌منابع‌تاريخي‌‌طلحه‌‌و‌كنيه‌‌نسب‌‌سلسله
يكرديگر ذكرر     را مطراب    طلحره   و كنيره   نسب  سلسله  اسلامي  مورخين  عموم

ب  ‌‌‌ةطلح :  آورده  چنرين ايرن  او را   نسرب   هسلسرل   سرعد كره    ابن  از جمله.اند كرده

 ابرو   ا  و كنيره  ‌ةمُ ر ‌‌‌‌ب  ‌‌ت ي ‌‌سعا‌ب ‌‌ب ‌‌كعب‌‌عمرو‌ب ‌‌ب ‌‌عثما ‌‌ب ‌...عبي ا ‌

 1. است  آورده  وي  را براي  نامه  نسب  نيز ايضاً همين  هندوشاه 0.باشد مي محمد

قرار زير ذكرر    ، به غالب  نب  او را تا لؤي  و نسب  تر رفته عقب  عبدالبر قدري  ابن

‌‌ب  ‌‌ت ي ‌‌سعا‌ب  ‌‌ب ‌‌كعب‌‌عمرو‌ب ‌‌ ب ‌‌عثما ‌‌ب ‌...عبيا ‌‌ب ‌‌ةطلح:  است  كرده

  3.‌غالب‌‌ب ‌‌لؤي‌‌ب ‌‌كعب‌‌ب ‌‌ةمُر ‌

عبردالبر    سرعد و ابرن    ابرن   مرتن  بره    نسربت   آن  متن  كه  اثير در اسدالغابه  ابن

  و شررح   داده  خرر    به  بيشتري  او دقت  و كنيه  نسب  سلسله  متأخرتر است،در باره

س عا‌‌‌ب  ‌‌كع ب‌‌عم رو‌ب  ‌‌ب  ‌عثم ا ‌‌‌ب  ‌...عبي ا ‌‌ب ‌‌ةطلح: است  آورده  كاملتري

‌‌ةكنان ‌‌نضر‌ب  ‌‌ب ‌‌مالك‌‌فهر‌ب ‌ب ‌‌‌غالب‌‌ب ‌‌لؤي‌‌ب ‌‌كعب‌‌ب ‌‌ةمُر ‌‌‌‌ب ‌‌تي ‌‌ب 

‌4. ست‌‌قرُيشي‌‌ بومحمد‌تيمي‌‌به‌‌مكن ي

نسرب    هرر تقردير ايرن     به  كه  است  باشد، اين مي  توجه  قابل  ميان  اين در  آنچه

وي   نسرب   زنجيره  هاي  حلقه  در شمار   ، گرچه مورخين  غالب  ها بنا بر قول نامه  

در آن   و شركي   او اسرت   بره   مربرو    هسرت   دارند، اما هرر چره    با يكديگر اختلاف 

 . نيست 

مروارد    در برخري   كره   نباشد اين  از فايده  شايد خالي  ذكر آن  كه  ديگري  نكته

  ترر ماننرد طبقرات    قرديمي   متون  به  اثير نسبت  ابن  مثلا متن  شود كه مي  مشاهده

  نمايرانگر دقرت    ، و ايرن  آورده  كامل تري  عبدالبر، شرح  ابن  سعد و يا استيعاب ابن

  نسرب   سلسله  شرح  هم چون  يموارد  البته. است  تاريخي  مطالب  در شرح  نظر وي

  خوبي  را به  مطلب  اثير ح   ابن  كه  خواهد آمد، نيز هست  در ادامه  كه  مادر طلحه

 .  است  ادا نكرده  ديگران
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از وجرود دارد،   تفاوت هايي  مختلف  در منابع  مادر طلحه  نسب  در مورد سلسله

  مرادر  :  نوشرته بدين ترتيرب    همادر طلح  نسب  اثير در باره ابن جمله براي مثال 

  5. است  حضرمي  مالك بن ... عبدا  ، بنت هصعب

  از ناحيره   مرادر طلحره  :  زيرر آورده   صرورت   كراملتر بره    عبدالبر شرحي  اما ابن

 كب ر‌‌‌ب  ‌‌ةربيع ‌‌ب  ‌‌مالك‌عماا‌ب ‌‌‌ب ...‌اختر‌عبا ‌‌هصعب  ، و نامش است  حضرموت

  ، پردر  ‌ةكن ا‌‌ب  ‌‌حض رموت‌‌ب  ‌‌ص اف‌‌ ي اا‌ب  ‌‌ب  ‌‌خزرج‌‌ب ‌‌مالك‌‌ب ‌‌عويف‌‌ب 

  1. است  بوده  معروف الحضرمي   بنت  به  ، و خود  حضرمي... عبدا  به ' مسملي

،  ذكرر كررده    با مادر طلحه  عبدالبر در ارتبا   ابن  كه  نسبي  سلسله  به  با توجه

داده   خرر    نظرر بره    دقرت اثيرر    از ابن  بيش  قسمت  در اين  وي  شود كه مي  معلوم

اثيرر    را ماننرد ابرن    مادر طلحه  نسب  الاخبار سلسله  نيز در عيون  قتيبه  ابن.  است 

  3. است  بر شمرده  صحابيه  مادر او را در عداد زنان  ، جز اين كه كرده  روايت

 يمر  نتيجه   به  مربو   در منابع  ياد شده  هاي نامه  نسب  از بررسي  به هر صورت

،در  بروده   و از نرااد قحطراني    عربستان  جنوب  اعراب  در زمره  مادر طلحه  كه  رسيم 

 2. است  برخاسته  عدنان  بني  و از ميان  شمالي  از اعراب  پدر   حالي كه

‌(‌ص)خدا‌‌‌با‌ابوبكر‌و‌رسول‌‌طلحه‌‌نسبي‌‌قرابت
  گفرت   تروان  قريباً ميبود، و ت  شايع  اعراب  ميان  در جاهليت  كه  از رسومي  يكي

  خاصره . و افتخار بدان ها بود  بر انساب  بود، تكيه  شده  آنان  و آداب  جز  اخلا   كه

 مري  منتهري    نام  و صاحب  شاخ   يا افرادي  قبيله  مورد نظر به   اگر نسب  اين كه

 . شد مي  دو چندان  نسب  صاحب  ، افتخار و مباهات گشت 

مري    شرروع   ، جنگهرا برا رجزخرواني    شده  بيان  مختلف  يخدر توار  كه  طوري  به

بردانها    كره   طررفين   انساب  سلسله  و يادآوري  جز شمار   نبوده چيزي   و آن  شده 

  علمي. كردند مي   تلقي  بزرگ  خود امتيازي  را براي  كردند و وجود آنان افتخار مي

  داشتند سلسله  سعي  وسيله  بدان  هبود، ك  آنها رايج  نيز در ميان شناسي  نسب  بنام

  9.نمايند  محافظت  ، و از گزند تغيير و تحريف نموده  را يادداشت  خويش  انساب

برراي    نرام   صراحب   با اشرخاص   خاصه  پيوند نسبي  كه  و هوايي  حال  در چنان

.  اسرت  امتياز نيز برخوردار بوده  از اين  شد طلحه مي  محسوب  افتخار بزرگي  اعراب 

  طلحه:  شده  گفته  ابي قحافه  او با ابوبكربن  نسبي  با قرابت  در ارتبا   روايتي  بنا به
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  برن   كعرب   او و ابوبكر در عمررو برن    و نسب  ابوبكر نزديكتر است  به  نسب  از لحاظ

يكرديگر    بره   كع ب‌ب ‌‌‌ةمُر ‌در (  ص)خدا   او و رسول  رسد، اما نسب مي  هم  سعد به

 00. است  آورده  السلف در تجارب  نخجواني  معنا را هندوشاه  همين 01.يوندندپ  مي

، عمررو   ابوبكر صدي   يعني ‌ةمُ ر ‌‌‌ب ‌‌تي ‌‌بني  را در عداد بزرگان  وي  عبدربه  ابن

 ، همليكر  ابري    عبردا  برن    زيد بن  بن  ، علي جُدعان  بن... معمر، عبدا  بن... عبدا  بن

الهردير   برن  ... عبردا   برن  المنكردر   و محمد بن  جُدعان  عمر بن  فهد بن  مهاجر بن

 01.سازد مي  مسلم   تيم  بني  او را با قبيله  نسبي و پيوند  امر قرابت  اين  آورده، كه

‌‌‌از‌اسلام‌‌پيش‌‌طلحه‌‌زندگاني
  امر تجرارت   به  وي  ، جز اشتغال و  هور اسلام  از بعثت  قبل  در دوران  از طلحه

  از اسرلام  قبرل    در دوران  و داد و ستد وي  ، و تجارت نشده  مشاهده  خاصي  لبمط

  07.اند داشته  اشاره  بدان  مورخين  اغلب  كه  است  امري

بره    و هجررت   حركرت   در حرال (  ص)خردا   رسول  كه  در روزي: سعد گويد  ابن

و ابروبكر  (  ص)خردا    ، برا رسرول   گشت باز مي  شام  از تجارت  كه  هطلحبود،   مدينه 

منتظرر    صربرانه  بري   مدينه مردم   داد كه  اطلاع(  ص)خدا   رسول  برخورد كرد، و به

كررد    خبر را شنيد شرتاب  اين   وقتي(  ص) خدا  رسول .باشند مي  حضرت  ورود آن

 01.برساند  مدينه  زودتر خود را به  تا هر چه

در   وي:  كررده   روايرت   طلحره   براره سرعد در    ابن  از طبقات  نقل  به  حسين  طه

آوردنرد برا     اسرلام   كه  بود، و در سالي  دوست  كرد و با عثمان مي  تجارت  جاهليت

از   كررام   نيرز ماننرد ديگرر صرحابه      طلحره . بودنرد   رفتره   شرام   تجرارت   يكديگر به

  بره  تجرارت    براي  ، و وي باز نداشت  او را از تجارت  اسلام.  است  اولل  رتبه  مسلمانان

  را ديرد كره  (  ص)، پيامبر خدا  گشت باز مي  از سفر شام  كه  هنگامي.  رفت مي  شام

:  آنهرا داد و گفرت    بره   اي هديه  طلحه.  كند و ابوبكر با او است مي  هجرت  مدينه  به

كررد ترا    سررعت  (  ص)هستند، و پيامبر خدا   در انتظار ورودشان  مدينه  مسلمانان

 05 .آورددرانتظار  آنها را از

  ، مناعرت  پيشرگي   تجرارت   از جملره   هرايي   شاخصه بر  علاوه  ذكر است  شايان

  ديگرري   توجه قابل   ،شاخصه در وي  داري مردم  و صفت  ،سخاوت بخشندگي ، مالي

  كره   آن گونره  .رد شرد   از كنرار آن   تروان  نمي  آساني  به  ، كه نيز در او وجود داشته
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  در مكرّه   كره   زمراني (  ص)پيامبر خردا    از بعثت  قبل  اند، وي كرده  روايت  مورخين

  مطالعره   و اهرل   دانسرته  مري   و نوشرتن   خوانردن   كه  كساني  يعني  تعداد باسوادان

 . است بوده   ، در شمار باسوادان رسيده بيشتر نمي  تن  پانزده  الي  ده  اند، به بوده

، تعرداد كسراني    در مكرّه    هور اسلام  مقارن:  كه  است  كرده  روايت  عبدربه  ابن

: بودنرد از   عبرارت   نبود،و ايشان  بيش  آشنا بودند،چند تن  و نوشتن  خواندن  به  كه 

،‌‌عف  ا ‌‌ ب  ‌‌عثم ا ‌،...عبي ا ‌‌ب  ‌‌ةطلح ،‌‌خط  اب‌‌،‌عم ر‌ب  ‌طال ب‌‌ ب ي‌‌ب  ‌‌علي

‌،‌ لحض رمي‌‌،‌ع ء ‌ب  عم رو‌‌ب  ‌‌،‌حاط ب‌سفيا ‌‌ بي‌‌سعيا،‌يزيا‌ب ‌‌ب ‌ با ‌

‌‌،‌ بوس  فيا ‌عب  ا‌ لع  زي‌‌ب  ‌‌س  عيا،حويطب‌‌ب   ...‌،عبا ‌عبا لاش ه ‌‌ب   ‌‌ة بوس لم

  61.‌ لصلت‌‌ب ‌‌و‌جهي ‌‌سفيا ‌‌ بي‌‌ب ‌‌ةمعاوي‌،‌حرب‌‌صخرب ‌‌ب 
در شرهري     هرور اسرلام    هنگرام   در شمار افراد با سواد، به  طلحه  داشتن قرار

از   نگراه   انرد، شرايد در يرك    شمار با سواد نبوده  انگشت  جز چند تن  كه  مكهّ  چون 

امرا اگرر   . نشود  تلقي  مهم  نگرند، امري مي  سطحي  امور مختلف  به  كه  ديد كساني

و   هر دعروت   ، در قبال مختلف  در جوامع  اصولاً افراد باسواد و آگاه  كه  زاويه  از اين

  زيررا همچرون  ) نيرز هسرتند    آفررين   لو مشك  نشده  تسليم  سادگي  به  هر حركتي

ديرد كره     ، خرواهيم  كنريم   نگراه ( نگرند بعد نمي  تنها از يك  مسايل  به  مردم  عامه

  و همچنرين (  ص)خردا    رسرول   دعروت   در قبرال   طلحره   چرراي   چرون   بي  تسليم 

و   ، همه راشدين  خلفاي  با انتخاب  در ارتبا   وي  متفاوت  و مخالفت هاي  تحركات

ديگر مردعيلان    در قبال  خويش  شايستگي  به  و ايمان  نفس  از اعتماد به  ناشي  همه

 . است  بوده  امر خلافت 

و حرائز    ،بسريار مهرم   طلحره   كلري   شخصريت   در تبيرين   فو   موضوع  به  توجه

  مفصرلاً بردان  «  طلحه  بر زندگاني  كلي  مروري» در مبحث  است و نگارنده اهميت

 . رداختخواهد پ

‌‌اسلام‌‌به‌‌در‌گرويدن‌‌طلحه‌‌سابقه
  كره   تني  هشت  آن  يعني « السابقون» را در عداد  طلحه  اسلامي  مورخان  عموم

  آورده،و بره   ، ايمران ( ص)خدا  رسول  رسالت  به  ، در مكهّ( ص)پيامبر  از هجرت  قبل

  اسرلام  به   از همه  ير قبلخط  و احوال  اوضاع  در آن  بودند كه  مرداني  اولين  عبارتي

  03.اند گرويدند، برشمرده



 

 

 13 نقش سیاسی اجتماعی طلحه و خاندانش در اسلام

قررار  «  الاوللون  والسابقون» در شمار  كه  تني  هشت  آن  اسحا   ابن  روايت  بنا به

  برن  ، زيرد  طالرب   ابري   برن   علري  02 داده  بشارت  بدانان  گرفتند و خداوند در قرآن

،  عوف  بن  ، عبدالرحمن عولام  بن ، زبير انعفّ  بن  ، عثمان قحافه  ابي  بن ، ابوبكر حارثه

  09 . است  بوده ...عبيا ‌ب  ‌ةطلحو   وقّاص  ابي  بن سعد

  كررده   معلروم (  ص)خردا  رسرول   بعثرت   را اوايرل   آنران   آوردن  اسلام  همو تاريخ

  برن   عثمران   يعنري   ترن   پرنج   آن  را در زمرره   طلحه  و ديگران  اسحا   ابن 11. است

 ،...عبي ا ‌‌ب  ‌ةطلحو   وقّاص ابي  ، سعد بن عوف  بن  ، عبدالرحمن عولام  ، زبير بن عفّان

 10.اند شدند، بر شمرده  مسلمان  وي  دعوت  ابوبكر، بنا به  آوردن  از اسلام  پس  كه

بسريار شراد شرد و از    (  ص)خدا  ، رسول تن  پنج  آن  آوردن  با اسلام: همو گويد

منكرر و    مكرّه   اهرل   تمرام   كه  زمان  در اين. امر خشنود گرديد  اين  جهت  ابوبكر به

 طالب،زيرد   ابي  بن  علي  يعني  از مردان  تن  پيامبر خدا بودند تنها هشتبا   مخالف

  برن   ،عبردالرحمن  عرولام   برن  ،زبيرر  عفرّان   بن  ،عثمان قحافه  ابي  ،ابوبكر بن حارثه  بن

  متابعرت پيروي و (  ص)خدا  از رسول  ...عبيا ‌‌ ب ‌ةطلحو   وقّاص  ابي  ،سعد بن عوف

 11.نمودند  مي

او . برود   اسرلام   بره   در گرويردن   از پيشگامان  طلحه:  سعد آمده  ابن  در طبقات

خرود    از سفر هراي   در يكي: است  كرده  بيان  را چنين  آوردنش  اسلام  خود ماجراي

از :  گفرت  مري   كه  ديدم  را در صومعه  يراهب 17 ،در شهر بصري بودم  رفته  شام  به  كه

، مرن   بلري :  ؟ گفرتم  آنها كسي هست  حرََم در ميان  آيا از اهل  بپرسيد كه  مسافرين

 پسرر :  ؟ گفرت  احمرد كيسرت  :  ؟ پرسيدم است  آيا احمد  هور نكرده:  گفت.  هستم 

 د،و او خراتم كنر   هور مي  در آن  كه  است  ماهي ، ماه  ،و اين عبدالمطلب  بن... عبدا

 . بگيري  سبقت  او از ديگران  به  در ايمان  كه  توست بر . است  النبيين 
از   سررعت   بره   پرس . افتاد  در دلم  آتشي  مرد گوئي  از آن  سخن  اين  با شنيدن

چره    كرردم   سرووال   در آنجا از مرردم .  رسانيدم  مكهّ  و خود را به  كرده  آنجا حركت

  مبعرو   پيرامبري    به  امين  به  معروف... عبدا  محمد بن: گفتند ؟ هست  اي خبر تازه 

 .  است  آورده  او ايمان  نيز به  قحافه  ابي  و ابوبكر بن  شده

؟  اي آورده  مررد ايمران    ايرن   آيا تو بره :  و از او پرسيدم  نزد ابوبكر رفتم  بلافاصله

  سروي   او بره   بياور، زيرا كه  او ايمان  برو و به  ، و تو هم ام آورده  ايمان ، من بلي  گفت
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  ديرده   در شرام   را كره   راهرب   آن  هاي پيشگوئي  ماجراي  وقتي. كند مي  دعوت  ح 

، و  آوردم  ايمران   خردا بررد،و مرن     رسرول   ،ابوبكر مرا پريش  ابوبكر گفتم  براي ، بودم

  11. خبر بسيار مسرور گشت  آن  نيز از شنيدن(  ص)خدا   رسول

خردا   پيرامبر   وابسرته   حارثره   زيردبن :  كرده  روايت  اسحا  از ابن  نقل  به  طبري

  از آن  پرس . شرد   مسرلمان   طالرب   ابري   برن   از علي  پس  بود كه  ذكوري  اول(  ص)

  خرود را بره    را آشكار كرد و قوم  خويش  شد و اسلام مسلمان   قحافه  ابي  ابوبكر بن

 . كرد ر دعوت   خدا ر عزوجل  سوي

  را نيرك   قريشريان   ابوبكر مردمدار بود، و نسب:  از همو آورده  نقل  به  همچنين

  و نيرك خروي    بازرگران   و مرردي   دانست مي  و بد آنها را خوب  شناخت و نيك مي

 .داشرتند   برا او مرراوده    خلقي  و خو   و تجارت  علم  سبب  به  قوم ا   بود،و مردم

 .كرد مي   دعوت  دين اسلام  به  اعتماد داشتآنها   به  را كه  كساني  وي

و   وقراص   ابري   ، سعد برن  عوف  بن  ، عبدالرحمن عولام  ، زبير بن عفّان  بن  عثمان

(  ص)را نزد پيامبرخردا   ابوبكر آنان. شدند  مسلمان  وي  دعوت  به...‌عبي ا ‌‌ب  ‌‌ةطلح

  از همره   ترن  هشرت    ايرن . گرويدنرد   اسلام  به(  ص)خدا  رسول  برد، بار ديگر توس 

نمراز  (  ص) خردا   آوردنرد، و برا رسرول     و اسلام  نموده  زودتر پيامبر خدا را تصدي 

 15 .گزاردند

‌در‌غزوات‌و‌جنگ‌ها‌‌‌حضور‌طلحه
بردر نيرز كره      در جنرگ  11.خدا برود   ها در كنار رسول جنگ  در تمامي  طلحه

جنرگ    در آن  حضرور وي   دمعر   ، علت است  اند حضور نداشته گفته  مورخين  برخي 

اعرزام    آن  انجرام   زيرد را جهرت    او و سعيد برن (  ص) خدا  رسول  بود كه  مأموريتي 

  خبر رسريده (  ص)خدا   رسول  به  چون:  قرار بود كه  او از اين  مأموريت. بود  فرموده 

برود،    رفته  شام  به  تجارت  براي  كه  ابوسفيان  رياست به   قريش  تجارتي  بود، كاروان

و   هطلحر (  ص)خردا    رسرول . باشرد  مري   مكرّه   به  بازگشت  در حال  فراواني  با ثروت

  برا كراروان    در ارتبرا    و اطلاعاتي  رفته  جهت  زيد را مأمور نمود تا بدان  سعيد بن

  تصرميم   از قبرل   خردا و مسرلمانان    رسرول   چرا كره . بياورند  مسلمانان مزبور براي 

هرچنرد  . برنرد   غنيمرت   را بره   آن  كنند،و امروال   حمله  كاروان  به ند كه بود  گرفته

  وارد شردند كره    مدينره   بره   رسريدند و زمراني    مدينه  دير به و سعيد قدري   طلحه
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 13.بود  و رفته  كرده  حركت  از مدينه(  ص) خدا  رسول

  شرام  بره    تجارت  و براي  بدر حضور نداشت  در جنگ  طلحه:  كرده  اثير نقل  ابن

  بدسرت  فراوانري    ، غنرائم  مسرلمانان   بدر و پيرروزي   جنگ  از خاتمه  پس. بود  رفته

  او را كره   ، سرهم  مسرلمانان   ميان  غنائم  از تقسيم  خدا پس  رسول. افتاد  مسلمانان

 12 . مسترد داشت  وي  بود، به  كنار گذارده

زيرد را    او و سرعيد برن  (  ص)خردا   رسرول   كره   شده  گفته:  آورده  همو در ادامه

 براز مري    از شرام   كره   قريش  تجارتي  قافله در باره   اطلاعات  و كسب  تحقي   جهت

  19.بود  فرموده  اعزام  مأموريت  ، به گشت 

ديگرر    عبرارتي   زيرا اگر اين طور نبود و بره   است  صحيح  دوم  قول: افزايد و مي

 بود، نمري   نرفته  مأموريت  به(  ص)خدا  پيامبر  رفبدر، از ط  جنگ  در اثناي طلحه 

  71.نمايد  دريافت  چيزي  جنگي  از غنائم  توانست 

  در جنگ  طلحه  معتقدند كه  سعد و ديگران  ابن  اين كه  رسد جهت نظر مي  به

خرود از    سرهم   دريافت  سبب  به  اعتبار باشد، يعني  همين  به  بدر نيز حضور داشته

  شام  بدر و سفر او به  در جنگ  حضور طلحه  عدم  تنها به  اسحا   ابن .جنگي  غنائم

برود،    رفتره   شرام   بره   منظروري   چه  براي  اين كه  به  راجع  اما چيزي كند، مي  اشاره

  70. است  ذكر نكرده

، در  هشام ابن   از سيره  همداني  اسحا   الدين  رفيع  در ترجمه  نماند كه  ناگفته

  اطلاعات  كسب ، جهت( ص)خدا  رسول  از اصحاب  دو تن  رفتن  با مأموريت  تبا ار

  قوي   ن  به  ، كه ذكر نشده  دو تن  آن  اما نام ، آمده  ميان  به  ، سخن قريش  از قافله

  71.زيد باشد  و سعيد بن  طلحه  بايستي مي  مراد از آنان

نداشتند، اما   بدر شركت  در جنگ  كه  تني  هشت  آن  او در زمره: گويد طبري 

  77. است  پرداخت، بوده  جنگي  را از غنائم  آنان  خدا سهم  رسول

،  از مهراجران   ترن   سره  : اسرت   آورده  قررار ذيرل    را به  تن  هشت  آن  همو اسامي

  وي  برر برالين  (  ص)خردا    احتضار دختر رسول  در وقت  كه  عفّان  بن  عثمان  يعني

 ...عبي ا ‌‌ب   ‌ةطلح   كند، و دو نفر ديگر يكي  شركت بود در جنگ   نتوانسته و  مانده

اخبرار    كسرب   آنهرا را جهرت  (  ص)خردا    رسول  زيد بودند كه  سعيد بن  و ديگري

 . بود  فرستاده  مأموريت به   قريش  كاروان  به  مربو 
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خردا    رسرول   ذر كره عبدالمنر  بشير برن    لبابه ابو  ترتيب  به  از انصار كه  تن  پنج

  اداره  او را بره   كره   عجرلان   بن  بود، عاصم  خود كرده  جانشين  او را در مدينه(  ص)

  بره  «روحرا » او را بره    كره   حاطرب   برن   حرار   بود،  گمارده  مدينه  حدود و نواحي

« روحرا » در  جبيرر كره    برن   و خروات  ‌ةص م‌‌ب ‌‌حارثبود،و   داشته  اعزام  مأموريت

 75. است  معنا را آورده  اثير نيز همين  ابن 71.بودند  دهبيمار ش

‌(رض)‌ابوبكر‌‌در‌انتخاب‌‌طلحه‌‌موضع
در   بعرد، يعنري    به(  ص)خدا  رسول  از رحلت  طلحه  ،اجتماعي سياسي  تحركات

در   قحافره   ابري  بن  ابوبكر  اول  خليفه  ، از آغاز انتخاب راشدين  خلفاي  خلافت  دوره

  داد،ترا نهايتراً در دوره    رشرد خرود را ادامره     ،و روند رو بره  ودتر شروعمحد  ميداني

 ، سياسري   هاي كشمكش ،در او   ابيطالب  بن  علي  امام  چهارم يعني  خليفه  خلافت

 .گرديد  ، خامو  پرداخت  خواهيم  بدان  در آينده  كه  كيفيتي  به  با توجه

  چنرد دسرته    مرردم (  ص)خردا    رسرول   از رحلت  پس :  كرده  روايت  اسحا   ابن

  سراعده  بنري    و در سقيفه  رسانده  عباده  سعد بن  از انصار خود را به  گروهي .شدند

 .رفتند(  س) فاطمه  خانه  نيز به  ،زبير و طلحه( ع) ابيطالب  بن  علي. كردند  اجتماع

نرزد   همگي به   عبدالاشهل بني   حضير و قبيله  نيز با اسُيد بن  مهاجرين  مابقي

  انصرار بره   گروه :  گفت  نزد ابوبكر و عمر آمده  به  شخصي  حال  در اين. ابوبكر رفتند

انرد و اگرر شرما     كررده   اجتمراع   سراعده   بنري   و در سقيفه  رفته  عباده  نزد سعدبن

  را بره   عبراده   برن  بگيررد و سرعد    كارشان  كه از آن  پيش هستيد،  خلافت  خواهان

 71.آنها برسانيد  كنند، خود را به  انتخابخود   رياست

كررده    نقل  چنين  را به طور خلاصه  واقعه  اين  جريان  از طبري  نقل  اثير به  ابن

 گررد آمدنرد،    ساعده  بني  ، انصار در سقيفه درگذشت(  ص) پيامبر خدا  چون:  است 

 .كنند  بيعت  عباده  تا با سعد بن

  نرزد ايشران    به  جراح  ر رسيد و او با عمر و ابوعبيدهابوبك  گو   به  گزار   اين

باشد، و   از ما فرمانروائي: كنيد؟ گفتند مي كه   كار است  چه  اين :آمدند و پرسيدند

 .  باشند و از شما وزيران  از ما فرمانروايان:  ابوبكر گفت.  از شما فرمانروائي

  عمرر يرا ابوعبيرده   .  را برگزيدم دو مرد  از اين  شما يكي  براي  من:  ابوبكر گفت

  فرردي   گيرد ترا آن  مي  امر آرام  از شما بدين  كدام  جان:  عمر گفت.  امَُّت  اين  امين
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  او را برراي (  ص)خردا   پيامبر  نهاد؟ چه او را پيش(  ص) پيامبرخدا  نهد كه  را پيش

  عمرر برا او بيعرت     آنگاه. ابوبكر بود  و منظور   گماشت  خويش  جاي  نماز به  اقامه

(  ع)  جرز برا علري   : از انصرار گفتنرد    انصار يا گروهي. كردند  نيز بيعت  كرد و مردم

از   از مرردم   و گروهي  و زبير و طلحه  هاشم و بني(  ع)  علي: همو گويد.  نكنيم  بيعت

 73.با ابوبكر سر برتافتند  بيعت

برا خلافرت     كره   مار گروهيرا در ش  طلحه  و ديگران  ، طبري اسحا   ابن  گرچه

ابن   اند،اما در متن آورده نكردند،  و در همانروز با ابوبكر بيعت  كرده  ابوبكر مخالفت 

  از طلحه  شمارد، نامي  ابوبكر را مي  خلافت  مخالفان  اسامي  آنجا كه  يعقوبي  واضح

 . است  نشده  برده
با ابوبكر   و انصار از بيعت  مهاجريناز   گروهي:   كرده  روايت  باره  در اين  يعقوبي

،  عبردالمطلب   برن  عباس  : از جمله. پيوستند  ابيطالب  بن  علي  و به  كرده  خودداري

،ابروذر   فارسي  عمرو،سلمان سعيد،مقداد بن   ،خالد بن عولام  ،زبير بن عباس  بن  فضل

 72.بودند  خالفانجزو م  كه  كعب  بن  و ابي  عازب  ياسر،برا  بن  ،عماربن غفاري

و   الرسرل   از تراريخ   گيرري  برا بهرره     لارب‌‌ةنهاي در   احمد نويري  الدين  شهاب

  در براره   ترري  مفصرل   شرروح   عبردالبر و ديگرران    ابرن   و استيعاب  طبري  الملوك

 :گويد ، آورده  ساعده  بني  سقيفه  ماجراي

  يعنري   هجررت   يرازدهم   سال  الاول  ربيع دوازدهم   روز دوشنبه  با ابوبكر صدي 

  برراي   سراعده   بنري   فرمرود،در سرقيفه    رحلرت  ( ص)خردا    رسرول   كه  روزي  همان

فرمود، انصرار    خدا رحلت  رسول  چون  كه  است  چنين  اخبار آن. شد  بيعت  خلافت

  برن  سرعد   امر را به  ولايت  مسأله(  ص) خدا از رسول  پس: آنجا گرد آمدند و گفتند

 . حاضر كردند  جلسه  بيمار بود در آن سعد را كه .  كنيم واگذار مي  عباده

  از عمرو زاده   و يرا يكري    پسرر    بره   عباده  شدند، سعد بن  جمع  همگي  چون

  مرا گو   تو سخن.  برسانم  مردم  را به  صدايم  توانم و نمي  بيمارم  من:  گفت  هايش

  داد و حفر   مري   كررد،و او گرو    مي  صحبتمرد   آن  سعد براي. آنها بگو  و به  كن

 . شنيدند مي   ترتيب  اين  او را به سعد سخنان   نمود، و ياران كرد و تكرار مي مي

  انصرار، شرما چنران     گرروه  اي:  گفرت   الهي  از حمد و ثناي  پس  عباده  سعد بن

 ( ص)محمرد   .نردارد   عرب از قبايل   يك  هيچ  داريد كه  در اسلام  و فضيلتي  سابقه
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و   رحمان  خداي  پرستش را به   كرد و ايشان  خود درنگ  قوم  ميان  و اندي  سال  ده

 . نياوردند  او ايمان  چند از قوم  بُت ها فرا خواند، و غير از تني  عبادت  ترك

خردا را نداشرتند،     از ديرن   از پيامبر و حمايت  دفاع  ياراي  خدا سوگند آنان  به

خداونرد شرما را     كره  كنند، تا آن  و ستم   لم  دفع  ستند از خودشانتوان نمي  حتي

  خود و رسرول ا    به  گرداند، و ايمان  خود مخصوص  و نعمت  و فضيلت  كرامت  به

خردا و    ديرن   داشرتن  او و گرامي   از پيامبر و ياران  ، و دفاع داشت  شما ارزاني  را به

 . شما نهاد را بر عهده   ر با دشمنانشما قرار داد، و پيكا  را روزي  رسول

  اعرراب  همره    كره  سختتر در افتاديد تا آن  از همه  وي  دشمنان  به  شما نسبت

  تسرليم  و خرواري    كروچكي   نهادند و در كمال  گردن  الهي  فرمان  به  و ناخواه  خواه

خردا    و عربهرا را فرمرانبردار رسرول     سررزمين   شما اين  كمك  شدند، و خداوند به

  اكنرون . برود   و خوشردل   خداوند او را ببررد از شرما راضري     قرار داد و چون(  ص)

 . نيست  و از ديگران  شماست  وياه  آن  خود بگيريد كه  را براي  خلافت
و از   گفتري   راسرت   و سرخن   آوردي  درسرت   رأي  دادند كه  او پاسخ  به  همگان

مرا بلنرد     ترو ميران    كه  كنيم تو واگذار مي  ا بهكار ر  و اين  كنيم نمي  تو تخلفّ  رأي

 . و خشنودند  راضي  آن  به  هم  و مؤمنان  اي  مرتبه

رضرا    قرريش   اگرر مهراجران    گفتند و ا هار داشتند كه  با يكديگر سخن  آنگاه

  و دوسرتان   و خويشراوندان   مسرلمانان   و پيشرگامان   ندهند و گويند مرا مهراجران  

  كنيد، چره  مي  با ما ستيزه  حضرت  بعد از آن  ا در مورد خلافتخدائيم و چر  رسول

اميرر از    يرك  : گفت  خواهيم  صورت  در آن: گفتند  از انصار در پاسخ  ؟ گروهي كنيم

  ايرن   چرون   عبراده   سعدبن  .ندهيم  رضايت  جز اين  امير از شما،و به  ما باشد و يك

 79. است  سُستي در  گام  نخستين  اين : را شنيد گفت  سخن

و   رفرت (  ص)پيرامبر    خانره   سوي. عمر رسيد  خبر به  اين: گويد  همو در ادامه

 پيرامبر   و كفرن   غسرل   مشرغول (  ع)  طالب  ابي  بن  با علي  ابوبكر كه  را دنبال  كسي

  داد كره   پيرام   عمرر دوبراره  . اينجا كار دارم  داد كه  ابوبكر پاسخ. بود، فرستاد(  ص)

  عمرر گفرت  . او آمد  ابوبكر پيش. حاضر شوي  ،و تو بناچار بايستي آمده  پيش  كاري

خواهنرد امرر    انرد و مري   شرده   جمرع   ساعده بني  انصار در سقيفه  كه  داني مگر نمي

  هستند مي  منصف تر از بقيه  بگذارند، و آنها كه  عباده  سعدبن  را بر عهده  خلافت
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  ابوعبيرده   همرراه   دو بره   آن .باشرد   امير از قرريش   امير از ما، و يك  يك  گويند كه

 .كردند حركت   ساعده  بني  سقيفه  سوي  به  شتابان  جراح

  پرسيدند كجا مري . آنها برخوردند  به  ساعده  بن  و عوُيم  عُدي  بن  عاصم  در راه

رديرد  بازگ: دو گفتند  آن.  انصار خود برويم  برادران  پيش  خواهيم مي: رويد؟ گفتند

داريرد، نخواهرد     مري   دوست  جز آنچه  به  چيزي  كنيد كه  را اصلاح  و كار خودتان

 . گرديم باز نمي: گفتند. شد

و   رفرت و رفتريم    آنهرا خرواهم    خدا سوگند پريش   به  گفتم  من: گويد عمر مي

ود خ  به  گليم  بود كه  مردي  ايشان  ميان. بودند  جمع  ساعده  بني  در سقيفه  ايشان

شرده    ، او را چره  گفرتم  . عبراده   ؟ گفتند، سعد برن  كيست  ، اين گفتم .بود  پيچيده

را  و خرداي    برخاسرت   ايشران   از ميران   گويد مردي عمر .  ؟ گفتند بيمار است است 

  گرروه  ، و شرما اي   اسلاميم  جنگي  ما انصار و سپاه: كرد  اضافه  و چنين  حمد گفت

 .  ايم ديده  شما صدمه  ما از قوم  ولياز خود ما هستيد،   قريش

و كنرار بگذارنرد، و     خواهند مرا را خروار سراخته    مي  كه  ديدم  چون: عمر گويد

در حضرور    كره   برودم   كررده   فرراهم   خود گفتاري  را از ما بگيرند، در ذهن  خلافت

وقرارتر و   برا   زيررا از مرن    كرردم  مري   ابوبكر را رعايرت   اي تا اندازه  من. ابوبكر بگويم

او   نداشرتم  خو  . بگير  آرام:  ، ابوبكر گفت كنم  صحبت  خواستم  چون. بردبارتر بود

 .  سازم  را خشمگين

خود   در ذهن  من  كرد،و هر آنچه  و نيايش  را ستايش  و خداي  ابوبكر برخاست

، هرر  انصرار   گرروه   اي:  او گفرت  .كررد   بيران   و بهتر هرم   ، او گفت بودم  كرده  آماده

  را جرز برراي    خلافرت   عررب   هستيد، ولي آن   از خود بگوئيد، شايسته  كه  فضيلتي

و   خانردان   از لحاظ  از همگان  زيرا كه شناسد، نمي ديگري   كس  براي  قريش  طايفه

 عمرر و ابرو    دو مررد يعنري    از ايرن   شما با يكي  كه شدم   راضي  بهترند،و من  نسب

 .  را گرفت  ابوعبيده  مرا و دست  دستكنيد، و   بيعت  عبيده

از گفترار ابروبكر     مرن :  كرد،گفرت  مري   را بر فراز منبر بيان  داستان  اين  عمر كه

زدند، بهترر   را مي  بردند وگردنم اگر مرا جلو مي  كه  شدم  مورد ناراحت  در اين  فق 

 .  آنهاست  در ميان  هقحاف ابي  بن ابوبكر  همچون  كه  باشم  امير قومي  بود كه  از آن

  اي:  و گفرت   از انصار برخاسرت   كرد، مردي  را تمام  ابوبكر گفتار   چون: گويد
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از شرما    از مرا و اميرري    ، بايد اميرري  انصارم  چشيده  سرد و گرم  ، من قريش  گروه

  منجرر بره    اخرتلاف   بود كره   نمانده  سر و صدا زياد شد و چيزي: باشد، عمر گويد

 . شود  و درگيري  خشونت

بيراور ترا برا ترو       را پيش دستت :  ابوبكر گفتم  ، به ترسيدم  از بروز اختلاف  چون

برا    و انصار هم  ، و مهاجران كردم  با او بيعت  آورد و من  پيش  كنم و او دست  بيعت

سرعد را  :  گفت  از ايشان  يكي .و پا افتاد  زير دست  عباده  كردند، و سعدبن  او بيعت

 . خدا او را بكشد:  گفتم. شتيدك

زيررا  .  داديرم   ما انجام  با ابوبكر نبود كه  استوارتر از بيعت  خدا سوگند كاري  به

  خرود بيعتري    نكنند و از ما جدا شوند، برراي   با ما بيعت  اگر آنان كه   ترسيديم مي

  يا در غير اين ،و كنيم  بيعت  با آنان  رضايت  بدون  ما مجبور شويم  سازند كه  فراهم

 11.بوجود آيد  و فساد و تباهي  كرده  با آنها مخالفت  صورت

:  اسرت  كرده   روايت  عمر انصاري  ابي  بن  عبدالرحمن  بن... عبدا  باز همو از قول

  را در دسرت   كرلام   ، ابوبكر رشرته  گرفت  ابوبكر و انصار پايان  مجادله  كه از آن  پس

 : داشت  بيان  ،چنين الهي  اياز حمد و ثن  و پس  گرفت

  خود فرستاد و او را بر امت  خل   براي  رسالت  را به(  ص)خداوند متعال، محمد

  آن كره   كنند، و حرال   او عبادت  يكتايي  را با اقرار به  خود شاهد قرار داد تا خداي

  گاهآنهرا در پيشر    پنداشتند كره  پرستيدند و مي غير از خدا را مي  بت هايي  ايشان

  آن كره   باشرند و حرال   سودمند مي  ايشان  خواهند بود و براي ايشان  خداوند شفيع

  مرردم   را برراي   ذيل  آيات  سپس .بودند  تراشيده  هاي ها وچوب سنگ  ها فق  آن

 :كرد  تلاوت

رسراند، مري     مي زياني   بخشد و نه مي  سودي  نه  را كه  غير از خدا چيزهايي »

   10 «.خدايند  ما در پيشگاه  ويند اينها شفيعانپرستند، و مي گ 

خداونرد    آنها ما را به  قصد كه  مگر با اين  كنيم نمي و گفتند ما آنها را عبادت »

  11 «.سازند  نزديك

  خرود را رهرا كننرد، و خداونرد اوللرين       پردران   آئرين   آمد كره   سنگين  بر عرب

او   بره   آوردن  و ايمران   تصردي    بره   صخدا، مخصو  رسول  قوم  را از ميان  مهاجران

او برر    كردنرد و همرراه    مواسات(  ص)خدا  با رسول  بودند كه  كساني آنان  .قرار داد


